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قدرتِ ضعف‌ها
بـــرادران،  بـــود.  کوتاه‌قـــد  بـــزرگ‌زاده‌ای، 
ش  خفیـــف‌ا و  نـــد  د می‌کر ش  تمســـخر
می‌شـــمردند. پدر نیز بـــه واســـطه کوتاه‌قدی 
و تـــن نحیف‌اش، مهـــری بر او نداشـــت. روزی 
نزاعی با دشـــمن ســـر گرفـــت. پســـر کوتاه‌قد 
و نحیـــف، در میـــدان جنـــگ حاضر شـــد و بر 

دشـــمن یـــورش بـــرد و آنـــان را فـــراری داد. 
پـــدر نیـــز اشـــتباهش را بـــا محبـــت بســـیار و 
دادن جایـــگاه والا بـــه او، جبـــران کرد و پســـر، 
امیـــر گرانپایـــه‌ای شـــد.این ماجرا، مـــن را یاد 
پیـــش  انداخـــت کـــه ســـال‌ها  خانـــواده‌ای 
می‌شناختم‌شـــان. پرجمعیت بودنـــد. پدر بر 
اثر فشـــار مشـــکلات مالـــی، درگذشـــت. مادر 
هم، بی‌مهـــری طلبکاران را تاب نیـــاورد و پس 

از مدتـــی کوتـــاه، چشـــم از دنیا فرو بســـت. 
پســـر ارشـــد خانواده، دچار فلج اطفـــال بود و 
ســـال‌ها، خانه‌نشـــین. کمتر بیـــرون می‌آمد. 
آنهـــا، به‌ســـختی نـــان بـــرای خوردن داشـــتند 
امـــا صدقه قبـــول نمی‌کردند. پســـر ارشـــد، در 
حالـــی کـــه بـــا دشـــواری می‌توانســـت حرکت 
کند، به اعتبار چند دوســـت و آشنا، یک کارگاه 
تولید پوشـــاک در حیاط کوچک خانه‌شان راه 
انداخـــت. خواهرها و برادرها را مشـــغول به کار 
کرد. روز و شـــب، خود را بـــه آب و آتش می‌زد تا 
تولیداتشـــان‌ را به فروش برســـاند. یک شب، 
همســـایه‌ها، متوجه صدای گریه دسته‌جمعی 

آن خانواده شـــدند. 
بدهی‌شـــان،  و  بودنـــد  خـــورده  شکســـت 
چندبرابر شـــده بـــود. همســـایه‌ها، صدقه‌ها و 
کمک‌هایشـــان را یک‌کاســـه کردند و بـــرای آن 
خانـــواده بردند. بـــاز هم قبـــول نکردند. صبح 
فردا، فرزند ارشـــد، به واســـطه یک وام، کسب 
و کار جدیـــدی راه انداختـــه بـــود! آنچه فقط و 
فقـــط از این خانـــواده می‌دیدیم، شـــجاعت و 
امید بود و البته خســـتگی‌ناپذیری. شنیده‌ام، 
در عرصـــه حمل و نقـــل، فعالیـــت می‌کنند و 
چندین شعبه در پایتخت و استان‌های اطراف 
دارنـــد و چندیـــن و چنـــد خانـــواده را حمایت 
همه‌جانبـــه می‌کننـــد. طبیعـــت و تاریخ، یک 
درس مشـــترک و بســـیار بزرگ به ما انســـان‌ها 
می‌دهنـــد؛ پیشـــرفت از نقطـــه ضعف‌هـــای ما 
شروع می‌شـــود. من بارها در عرصه کارآفرینی، 
شـــاهد بروز و ظهور این واقعیت بزرگ بوده‌ام 

و همچنان نیز، هســـتم. 
بـــه  طعیـــت  قا بـــا  نـــم  ا می‌تو یـــن  ا بر بنا
ناامیدهـــا، خســـته‌ها، شکســـت‌خورده‌ها، بـــه 
بن‌بست‌رســـیده‌ها و بی‌انگیزه‌هـــا بگویم که اگر 
به‌دنبـــال راه خوب برای موفقیـــت می‌گردید، به 
سراغ ضعف‌های خودتان و نقص‌های موجود در 
اطراف‌تان بروید. به تضادهایی کـــه روزگار ایجاد 
می‌کنـــد، توجه کنید. او در ریاضـــی ضعف دارد، 
اما یک ریاضیدان بزرگ درون‌اش نهفته است. 
او که ضعیف‌الجثه اســـت، یک قهرمان المپیک 

را آماده پـــرورش دارد. 
کسی که چشـــم‌هایش ضعیف است، می‌تواند 

یک منجم بزرگ شود.
 آن دیگـــری کـــه در برابـــر آیینـــه هـــم از خـــود 
خجالـــت می‌کشـــد، ظرفیـــت تبدیل‌شـــدن 
بـــه یـــک ســـخنران بـــزرگ را دارد. همـــه ایـــن 
تبدیل‌هـــا، بـــه همـــان عواملـــی کـــه می‌دانیم 
 نیـــاز دارنـــد؛ شـــجاعت، امیـــد، پایـــداری و
 خســـتگی ناپذیـــری. اگر ایـــن ویژگی‌هـــا را در 
خـــود داریـــد، ضعف‌هایتـــان را بشناســـید و بر 
آنهـــا تمرکز و غلبـــه کنید. بزودی شـــما خالق 
یـــک موفقیت بـــزرگ و متفـــاوت خواهید بود.
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خودتان و 

 نقص‌های 
موجود در 

اطراف‌تان بروید

نگاره

شمس رسل محمد مرسل که در ازل   
از ماسوی‌الله آمده ذات وی انتخاب

 تابنده بدُ ز روز ازل نور ذات او
 با پرتو و تجلی بی پرده و نقاب

 ملک الشعرای بهار

کوه نمکی »جاشک« 
با وسعت ۳ هزار و 

۵۷۶ هکتار یکی 
از منحصربه فرد 

ترین جاذبه‌های 
گردشگری ایران در 

مرز شهرستان دشتی 
و دیر از توابع استان 

بوشهر واقع شده 
است. همانطور که از 
نام این کوه مشخص 

است در این منطقه 
نمک فراوانی یافت 
می‌شود. درخشش 

نمک در میان 
پرتوهای خورشید و 

انعکاس آن منظره‌ای 
بی‌نظیر ایجاد می‌کند 
و هر ساله گردشگران 

زیادی به دیدن آن 
می‌روند.

 عکس:  ایرنا

شت عکس‌نو

فضای‌مجازی

در جنگ خیبر چه گذشت؟
حســـن روح‌الامین متنی از آیت‌الله ســـید محمدمهدی میرباقری را بازنشر 
کـــرده که بـــه جنگ خیبر اشـــاره داشـــته و در توضیح آن آمـــده: »در جنگ 
خیبـــر همـــه رفتند و برگشـــتند و گفتنـــد که فتح ایـــن قلعه اصلاً شـــدنی 
نیســـت. وقتـــی پیامبـــر اکـــرم)ص( در جنـــگ خیبـــر پرچـــم را به دســـت 
امیرالمؤمنین)ع( دادند که بروند قلعـــه را فتح کنند، امیرالمؤمنین رفتند 
و دری را کـــه چندین نفـــر باز و بســـته می‌کردند، با یک دســـت کندند و در 
را پـــل کـــرده و لشـــکر را جابه‌جا کردنـــد و کار تمام شـــد. حضـــرت فرمود: 
»ماقَلَعـــتُ بابَ خَیبَرَ بقُِوه جَسَـــدانیه« یعنی من با قوه جســـمانی‌ام این کار 
را نکردم؛ من تمام هســـتی و قوای خودم را گذاشـــتم کـــه فرمان نبی‌اکرم 

نماند.« زمین 
 

نوشته نسیم ادبی درباره آسمان غرب
نســـیم ادبـــی، بازیگر ســـینما و تئاتـــر در تازه‌ترین پســـت خـــود تصویری از 
پوســـتر فیلم ســـینمایی »آســـمان غرب« را منتشـــر کـــرده و در توضیح آن 
نوشـــته: »آســـمان غـــرب، بـــه کارگردانی محمـــد عســـگری و تهیه‌کنندگی 
غ چهل و دومین جشـــنواره  حبیب والی‌نژاد که در بخش ســـودای ســـیمر
بین‌المللی فیلم فجر حضور دارد، روز چهارشـــنبه ۱۸ بهمن در ســـانس اول 
سینمای رسانه به نمایش درمی‌آید. »آســـمان غرب« گوشه‌ای از ایستادگی 
و دلاورمردی‌های خلبان قهرمان شـــهید على‌اکبر شـــیرودی را در التهابات 
یـــک ماه نخســـت جنگ در غرب کشـــور روایـــت می‌کند. میـــاد کی‌مرام، 
امیرحســـین آرمـــان، نادر فـــاح، آرمین رحیمیـــان، کریم امینـــی، روح‌الله 
زمانی، محمدرضا صولتی، احســـان عباســـی، صفر محمدی، راهله لطفی، 
احســـان صاحب‌الزمانی و یوســـف فروتن ازجمله هنرمندانی هســـتند که 
در این فیلم ســـینمایی به ایفای نقش می‌پردازند. نســـیم ادبی نیز ازجمله 

هنرمندان حاضر در این فیلم ســـینمایی اســـت.
 

مجموعه کتاب تازه مژگان کلهر
مـــژگان کلهـــر، نویســـنده و مترجـــم ادبیات کـــودک و نوجـــوان با انتشـــار 
تصاویـــری از مجموعـــه کتاب تازه‌اش نوشـــته: »مجموعه بیـــا بغلم، همراه 
با دســـته‌گلی زیبـــا و شـــیرینی از راه رســـید. ممنـــون از انتشـــارات افق که 
بـــا این کار شـــیرینی چـــاپ کتاب‌هـــای جدیـــد را دوچندان می‌کنـــد. این 
کتاب‌هـــا را می‌توانید با کوچولویتـــان بخوانید و بازی کنیـــد و بغلش کنید 
و باهم بخندید.« مژگان کلهر ویراســـتار، نویســـنده و مترجم ادبیات کودک 
و نوجوان اســـت. وی در رشته مترجمی زبان انگلیســـی، تحصیل کرده‌ و از 
ســـال‌ها قبـــل قدم به عرصه کتاب گذاشـــته اســـت، کلهر عـــاوه بر تألیف 
در حوزه ادبیات کـــودک و نوجوان ترجمه چند رمـــان را هم برای نوجوانان 

در کارنامه‌اش دارد.
 

خبر وحید خضاب درباره آثار تازه‌اش
وحید خضاب، شـــاعر و مترجم زبان‌های عربی و انگلیسی یکی از مطالب 
اخیر صفحه انتشـــارات ســـوره مهر را در اســـتوری خود به اشتراک گذاشته 
اســـت؛ این پســـت درباره یکی از کتاب‌هایی اســـت که خضاب نوشته و در 
دســـترس علاقه‌مندان قرار گرفته اســـت؛ او در همین رابطه چند سطری 
نوشـــته که در آن آمـــده: »کتاب مـــروری بـــر تاریخچه و تفکرات ســـازمان 
مجاهدیـــن خلـــق اولیـــن کتابی بـــود که نوشـــتم. تقریبـــاً 10 ســـال قبل. 
ان‌شـــاءالله در ســـال آینده مجدداً دو کتاب درباره مجاهدین خلق خواهم 
داشت: تاریخ مصور مجاهدین از تأسیس تاکنون.« در توضیحات مندرج 
در صفحه انتشـــارات ســـوره مهر هم آمده: »خاطرات انقلاب اسلامی را که 
ورق می‌زنیـــم، ردی از مجاهدین خلق در بســـیاری از وقایـــع و اتفاقات آن 
روزهـــا وجـــود دارد. به بهانه دهـــه فجر به ســـراغ کتاب‌هایـــی رفتیم که از 
این ســـازمان و جنایاتش بیشـــتر می‌گوید، آن هم از زبان افرادی که تا دل 

این ســـازمان و اردوگاه اشرف پیش رفتند.«
  

دردانه نگین انگشتری فرهنگ و هنر ایران زمین
شـــبنم مقدمی با انتشـــار عکســـی از اســـتاد علی نصیریان بـــه بهانه تولد 
۸۹ ســـالگی این هنرمند بزرگ در صفحه اینســـتاگرام خود نوشـــته اســـت: 
»میلادتان خجسته عالیجناب نصیریان بســـیار عزیز... سایه‌تان مستدام 
آقا که زیر ســـایه بلند شـــما می‌شود قد کشـــید، می‌شـــود آموخت و به گرد 
پایتـــان رســـید... بمانید برایمـــان آقا، دردانـــه نگین انگشـــتری فرهنگ و 
هنر ایـــران زمین، پـــروردگار مهربانی‌ها حافظتـــان باد. تولدتـــان مبارک ما 

و همه ایران.«

حمیدرضا 
صمدی
کارآفرین

عدالت در این دوران...

اصلاً هنر، رسانه 
زیبایی است. 

رسانه‌ای که 
رسانای زیبایی 

است. حال 
هنر دروغین، 

یعنی هنری 
که زیبایی در 

آن هست ولی 
صاحبش را 

به دروغ، حق 
می‌خوانند؛ غیر 

حق را به جای 
حق می‌رسانند. 

رسانای ناحق 
است. همه 

زیبایی‌ها از حق 
است. موسیقی 

زیبا، پژواک حق 
است

یادداشت

خشک سیم و خشک چوب و خشک پوست 
از کجا می‌آید این آوای دوست!

اصل در موســـیقی، صداســـت و صدا، پژواک باطن اســـت. اصلاً 
کل عالم پژواک اســـت. طنین صدای او. اگر ندایی کنی صدایی 
به تو بازگشـــت می‌کند. صدای توســـت که از زبـــان دیگری )آن( 
به تو باز می‌گردد! عالم صدایی اســـت که طنین ندای اوســـت.

ما چو نائیم و نوا در ما زتوست
ما چو کوهیم و صدا درما زتوست

 پـــس این طنیـــن خوش‌آهنـــگ، انعـــکاس ندای خـــوشِ حق 
اســـت. اصل عالم پژواک اســـت؛ پژواک، بازگشـــت صداســـت. 
عالـــم طنیـــن اوســـت، زمزمـــه حق اســـت. نغمه حـــق حق زن 
عالم، از اوســـت. »سبح لله مافی الســـماوات والارض«. همه او 
را واگویـــه می‌کنند، همه او را تکرار می‌کننـــد، همه آغاز و انجام 
از اوســـت. پس یک صدا در عالم بیش نیســـت و آن ندای حق 

اســـت. همه موجودات، آن را صـــدا می‌کنند.
هر کس به طریقی صفت حمد تو گوید

بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه
پس خشـــک چـــوب، پژواک صـــدا می‌کند. پژواک چـــه ندایی؟ 
نـــدای نوازنـــده‌اش. ســـاز، یارصمیمـــی اســـت کـــه بـــه میزان 
ملاطفـــت ومراحمـــت، طنیـــن می‌افکند. هر قـــدر ملاطفت و 
مراحمت بیشـــتر، طنینش بلندتـــر. نغمه زیبـــا، زیبایی درون 
نوازنده اســـت! هر قدر نوازنده فکر و روحـــش زیباتر، نغمه‌اش 
زیباتـــر و ســـاز، تنهـــا آن را منعکس می‌کند! ســـاز خوش لحن، 
صدای خوشِ روح و نفـــس نوازنده‌اش را طنین می‌اندازد. آنکه 
صدای درونش خوش‌نوا نیســـت، ســـازش به دل نمی‌نشیند و 
هـــر قدر هم اگـــر نغمه‌ای زیبا نـــوازد! چگونه می‌تـــوان نغمه‌ای 
زیبـــا را ناخـــوش نواخـــت؟! آنگونه که اگـــر نغمه درونـــت زیبا 
نباشـــد. درون، نغمه‌ای بـــه غیر نغمـــه معـــروف دارد؟! درون، 
نغمه‌ســـرایی دارد کـــه همـــه نغمـــات را او زمزمـــه می‌کنـــد و با 
زمزمـــه او، دســـتان نوازنـــده ارائـــه‌اش می‌دهد! نوازنـــده، تنها 
نغمـــه درون را پژواک می‌دهد. بیش از آنکه بنوازد، می‌نیوشـــد 
نغمه‌ای را که درونش ســـاز می‌کند، ســـاز درون، نغمه‌ســـرایی 
می‌کنـــد. چه نغمه‌ای را می‌ســـراید؟ نغمه وصف یـــار را. هر قدر 
که یار را مشـــاهده کرده باشـــد، او را می‌ســـراید. سرایشش، به 
میزان مشـــاهدتش اســـت. هـــر قـــدر صمیمی‌تر باشـــد، یار را 
بهتر می‌ســـراید. سرایشـــش، طنین صمیمیتش است.  آهنگ 
زیبـــا، وصف زیبایی اوســـت. میزان زیبایـــی، میزان صمیمیت 
با اوســـت. صمیمیـــت، راهیابی به آســـتانه اوســـت. راهیابی، 
دلیل تقرب اســـت. تقرب، شـــرط و شـــروط دارد. شـــرط اول، 
پرهیـــز از هـــر آن چیزی اســـت که خلاف مســـیر تقرب اســـت. 
خلاف تقرب، خلاف اوســـت. خلاف او، خلاف زیبایی اســـت. 
هر نغمـــه نازیبا، نغمه خلاف تقرب، خلاف شـــرط و شـــروط و 

خلاف اوســـت. چگونه موســـیقیدان زیبـــا می‏نـــوازد؟ آنگاه که 
خلاف او و مســـیرش، نباشد.

 زیبایی، مســـیر مختوم به اوســـت. هر چیز زیبا، پژواک اوســـت 
و نغمـــه زیبا، پـــژواک ندای اوســـت. هرچـــه زیباتـــر، مقرب‌تر و 
صمیمی‌تـــر و مطابق‌تـــر با شـــروط اوســـت. موســـیقی، پژواک 
اوســـت. اگر مقرب و صمیمی با او باشد، اگر درون موسیقیدان، 

نغمه‌های زیبا بســـراید، موســـیقی، پژواک او می‌شـــود. 
پـــس باطـــن )روح و نفس( نوازنده پـــژواک اســـت و نوازنده هم 
پـــژواک درونـــش اســـت! پـــژواک حق، مقـــرب و صمیمـــی و راه 
یافتـــه بـــه درگاه حق اســـت. در غیر ایـــن صورت، دیگـــر پژواک 
حق نیســـت. پژواک اســـت ولـــی ناحـــق! پژواک ناحقی اســـت 
کـــه ناحق را طنیـــن اندازد. اصـــاً عالم، حق اســـت، زیرا پژواک 
حق اســـت، اما اگـــر او را نبینـــی و غیر را ببینی، همـــان را پژواک 

می‌کنـــی؟ مگـــر می‌شـــود او را ندید؟
همـــه جـــا او و رد او و ســـایه اوســـت. آری چنین اســـت! اما اگر 
بـــه آن اقـــرار و اعتـــراف کنـــی. اگـــر چنین نکنـــی، غیـــر او را به 
جایـــش می‌نشـــانی. البته او کـــه در جای خود محکم و اســـتوار 
اســـت. نمی‌توانـــی حرکتـــش دهـــی. اصلاً شـــریکی نـــدارد که 
در و بـــر جایـــش نشـــیند! آری. ولـــی تـــو در ذهـــن و درون خود 
چنیـــن می‌کنـــی. در واقعیـــت چنان نیســـت ولـــی در خیالت 
چنین می‌خواهـــی. اگر چنین شـــود، نغمه جانشـــین را واگویه 
می‌کنی. نغمه جانشـــین هم دیگر نغمه حقیقی نیســـت. نغمه 

غیرحقیقـــی، نغمه دروغی اســـت. 
نغمه دروغی اگر زیبا باشـــد، مســـروقه اســـت و اگر زشت باشد، 
ابـــداع ناموزون وناهنجار اســـت. پس موســـیقیدان یـــا 1- نغمه 
حقیقـــی مـــی نـــوازد 2- یا نغمـــه دروغـــی می‌نـــوازد 3- یـــا نغمه 
نامـــوزون و ناهنجار. راجع به نخســـتین، ســـخن، مختصر رفت 
ولی راجـــع به موخـــر و واپســـین می‌گوییم که نغمـــه دروغین، 
نغمه‌ای اســـت کـــه از حق ســـرقت شـــده اســـت. زیبایی فقط 
از آن حـــق اســـت و اصلاً هر چیز حقـــی )درســـت و حقیقی(، از 
حق اســـت؛ )حضـــرت باری‌تعالـــی(. هنرهم که جاذب اســـت. 
به جذبه زیبایی اســـت. هنر، یعنی رســـاندن زیبایـــی؛ یا زیبایی 
ســـیرت )حکمت( یا زیبایـــی صورت )رشـــته‌های هنـــری(. اگر 
زیبایـــی از هنـــر ســـتانده شـــود دیگـــر هنر نیســـت، زیـــرا علت 

جاذبیـــت هنر، زیبایی اســـت. 
اصلاً هنر، رســـانه زیبایی اســـت. رســـانه‌ای که رســـانای زیبایی 
اســـت. حال هنر دروغین، یعنی هنری که زیبایی در آن هســـت 
ولی صاحبـــش را به دروغ، حق می‌خواننـــد؛ غیر حق را به جای 
حق می‌رســـانند. رســـانای ناحق اســـت. همـــه زیبایی‌ها از حق 
اســـت. موسیقی زیبا، پژواک حق اســـت. ولی به دروغ، صاحب 
زیبایـــی را غیـــر او می‌نامنـــد. موســـیقی دروغی، وصـــف ناحق 

اســـت. اوصاف حـــق را برای ناحق طنیـــن می‌کنند.

جهان طنین صدای اوست

محسن نفر
آهنگساز ، 

موسیقیدان و 
نوازنده تار اسامه حجاج / نقاش و نگارگر

جنگ و هنر، متضاد یکدیگرند
هنر صلح اســـت. هر انســـانی منحصربه‌فـــرد اســـت و درعین‌حال ماننـــد دیگری اســـت. یک هنر 
خوب، به روش شـــگفت‌انگیز خود موفق می‌شـــود چیزهای کامـــاً منحصربه‌فرد را بـــا این جهان 
ترکیـــب کند. به مـــا این امـــکان را می‌دهد کـــه بفهمیم چه چیزی متفاوت اســـت - ممکن اســـت 
بگوییـــد چه چیـــزی خارجی یـــا غیرعادی اســـت. هنر با ایـــن کار، مرزهـــای بین زبان‌هـــا، مناطق 
جغرافیایی و کشـــورها را می‌شـــکند.این نه‌تنها ویژگی‌های فردی هر کس، بلکـــه به تعبیری دیگر، 
ویژگی‌هـــای فردی هر گـــروه از مردم یا ملتی را گردهم می‌آورد.  تمام هنرهـــای خوب، ذاتاً حول یک 
چیـــز می‌چرخند: گرفتن چیزهـــای کاملاً منحصربه‌‌فـــرد و کاملاً خاص و جهانی کردن‌شـــان؛ یکی 
کـــردن یک چیز خاص با جهـــان از طریق بیان هنرمندانـــه آن؛ نه حذف ویژگـــی آن، بلکه تأکید بر 
این ویژگـــی و اجازه دادن به آنچه بیگانه و ناآشناســـت که به‌وضوح بدرخشـــد. جنگ و هنر متضاد 
یکدیگرنـــد، همان‌طور که جنـــگ و صلح متضاد یکدیگرند، به همین ســـادگی. هنر صلح اســـت.

 پیام یون فوسه )نویسنده و نمایشنامه‌نویس نروژی(
 برای روز جهانی تئاتر

موسیقی، پژواک حق-)1(


